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 باشد ینم نیر افغان جرمن آنلالزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۰۲۳/ ۷۰/ ۶                 نظیفه زغم

 
 

 چهلستون  هٔ بررسی جغرافیایی منطق
 

   چهارم  قسمت 

 
 
از دیپارتمنت جغرافیه  ۱۳۹۵« عنوان مونوگراف نظیفه زغم است که در سال بررسی جغرافیایی منطقه چهلستون»

های مختلف این مونوگراف به پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل فارغ شده است. در این جا بخش
  شود.های جداگانه با شما شریک میشکل مقاله

 

  )بخش دوم(  هافرهنگ، رسم و رواج، باور
 

  های مضحکنام
 

خوش طبع و با حوصله بودند. اکثر مردان در کنار نام اصلی شان، نام دیګری نیز  مردمان قدیم چهلستون بزله ګو،  
ی مزاقی شان بالای شان ګذاشته بودند، مثلاً صمدک ساروی، نیک لنګ، قاسم تور )سیاه(، جبار  هاداشتند که رفیق

به خانه اش حمله کرده ګوش اش را بریده   هاګوش بریده )شبی دزد   طی پینه یی اش(، ضابهاجنده )به خاطر لباس
   بودند(، کاظم دنګو ... اما جالب این بود که کسی به خاطر این نام آزرده نه میشد.

 

   لقب:
 

شد ، به همین منظور هرکس در پهلوی نام اصلی اش، لقبی  بی احترامی تلقی می   هاګرفتن نام بزرګان توسط خورد 
داشت مثلاً جان آغا، ګُل آغا، خان آغا، نور آغا، قند آغا، آغا شیرین، شیرین آغا، کاکا ګُل، ماما ګُل، کاکا شیرین،  

ګُل، شیرین ګُل، پری ګُل، شاه ببو،  ی چون خانم  هالقب  هاماما شیرین، شاه کاکا، لالا ګُل، به همین ګونه برای خانم
ماه ګُل، ضیأ ګُل، خاله شیرین و غیره وجود داشت. در کوچه و محل برای احترام بیشتر هر کس به عنوان مسلک و  

مثلاً داکتر صاحب، انجنیر صاحب، معلم صاحب، قاضی صاحب، نجار باشی صاحب،    شدحرفه اش نیز خوانده می
  معلم صاحب، سرکاتب صاحب، مامور صاحب، مدیر صاحب، رییس صاحب ...معمار باشی صاحب، خلیفه، سر

 

   لباس
 

، مردان و پسران همه پیراهن تنبان می پوشیدند. مردان لنګی به سر می بستند و در تابستان واسکت و  هادر ګذشته
کمر همرای دسمال )معمولاً  در زمستان کرتی یا بالاپوش می پوشیدند و مردان ثروتمند پوستینچه می داشتند. بستن  

دسمال ګل سیب( در هنګام کار جز عادات مردم بود. به همین ګونه کلاه پوست )قره قل( نیز در ګذشته رواج بیشتر  
ی خامک دوزی و چادر کلان میداشتند. از زمانی های کمرچین، تنبان سفید با پاچه هامعمولاً پیراهن  هاداشت. خانم 

چادرهای   هادر مهمانی  هاه بود، پوشیدن چادری در این منطقه نیز عام شده بود. خانمکه در کابل چادری رواج شد
کردند. اکثر مردم در  ی همرنګ چادر در دو ظلع کوتاه آن دوخته شده بود، به سر میهامستطیل شکل ګاچ که فیته

ی هاکردند و در زمستان پیزارمیو بند رابری میداشت( به پا   شدی که از چوب ساخته میهاتابستان کَرَوِی )پاپوش
شد . در بسیار موارد اتفاق می افتاد که در حال رفتار بند کروی کنده شود و شخص مجبور که از چرم ساخته می

شود کروی خود را به دست ګرفته تا خانه برود، در این مورد متلی نیز وجود دارد: کروی بی وفایی/ ګاه در دست 
تکه آرګندی نیز رواج شد. فعلاً پسران در پهلوی پیراهن    هاو بعد   شد از تکه تافته تهیه میګاه در پایی. لباس معمولاً 

تنبان، به پوشیدن پتلون نیز خو ګرفته اند و لنګی هم بسیار کم شده است. حالا اکثر مردان بزرګ سال به جای لنګی 
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و پیراهن کمرچین حالا بسیار به ندرت پوشیده می   نیز لباس شان را تغییر داده اند هاکلاه سفید به سر می کنند. خانم
ی سفید خامک های که به مود روز دوخته شود و اکثراً لباس پنجابی به تن می کنند و تنبانهاشود. در عوض پیراهن

رسمی دارند،     دوزی نیز در تن تعداد بسیار کمی از زنان پخته سن دیده می شود. به همین ګونه مردانی که وظایف
ی وظیفه دار معمولاً کرتی دامن می پوشند. در سابق که اقتصاد مردم چندان خوب نه بود، مردم  های و خانم دریش

شد ، به روی آن  عادت داشتند که یک جوره لباس را چندین سال بپوشند و هرګاه قسمتی از آن می سوخت یا پاره می
شد ، پس از وی فرزند دیګر آن را  تنګ و کوتاه میپینه می ګذاشتند. به همین ګونه وقتی لباس یک فرزند در جانش 

  می پوشید.
 

  فرش و ظرف
 

ی سردوزی که صرف به رنګ سیاه و سفید  هاکردند. سپس ګلیمی شان را با نمد فرش می هادر سابق اکثر مردم خانه 
ګفتند. به تعقیب آن شطرنجی رواج  ی رنګه با نقش و نګار زیاد که به آن دُربافت می  هاګلیم  هابود، رواج شد و بعد

ی  هایافت. مردمی که وضعیت خوبتر اقتصادی داشتند، قالین خریده می توانستند. اکنون اکثر مردم از موکیت و قالین
ظروف سفالی، مسی، حلبی و چینی مورد استفاده قرار داشت،   هاماشینی استفاده می کنند. به همین ګونه در ګذشته

افزوده شد. حالا ظروف مسی و سفالی تقریباً محو شده اند و جای آن را چینی، ناشکن،   هاآنسپس ظروف ناشکن به  
پلاسکو، و ظروف نکلی ګرفته است. نام بعضی از ظروف قدیمی کم کم به طرف فراموش شدن می رود، مثلاً  

شد (، پاتِله )ظرف اده میلنګری )مجمع چوبی(، بادیه )که اصلاً باطیه است، ظرفی که برای دوشیدن شیر از آن استف
مسی به شکل تشت کم عمق که شیر را در آن می ریختند تا سر بګیرد و قیماق آن را جمع کنند(، توکری شیر )جال  

ی زیادی داشت. این توکری بالای ظروف مملو هاو برای نفوذ هوا سوراخ   شدقبه مانند که از چوب ګز ساخته می
و در زیر تغارهء کالا     شدند(، مَنجِیله )به شکل دایروی از چوب ګز بافته میشد ، تا ترش نک از شیر ګذاشته می

  .(شد شویی یا تغاره قروتی جهت جلوګیری از لغزیدن آن ګذاشته می 
 

   غذا
 

غذای مردم ساده و ارزان بود. کاچی، اوماچ، پیاوه، دالک کچالو، دلده، قروتی، شیرروغن، دوده )نانی   هادر ګذشته 
یی اند که حالا هاکه از آرد جواری تهیه می شود( و ماست، دوده و قروت، دوده و سبزی، دوده و دال از جمله غذا 

مردم فقیر از آرد جو نان می پختند، به همین ګونه دوده نیز  ی نسبتاً دور بسیار هابسیار کم پخته می شوند. در ګذشته
بیشتر و نان ګندم کمتر می بود. اما حالا نان جو و دوده را صرف به ګونه هوسانه یا پرهیزانه می خورند. در سابق 

کدو،    شد ، مردم عادت داشتند که سبزی، ګندنه،که یخچال وجود نداشت و ترکاری باب در فصل زمستان پیدا نه می 
را خشک کرده برای زمستان شان نګهداری کنند.   هاشلغم، پیاز، بادنجان سیاه، بادنجان رومی، بامیه و سایر ترکاری 

به همین ګونه قاق کردن ګوشت ګوسفند در تیرماه عام بود. اکثراً یک خانواده دو سه تا ګوسفند می کشتند و در همان  
  کردند.را به دیوار تنور زده کباب می ی از ګوشتهاروز جګر، تیلی، ګرده، و توته

 

   مسجد
 

مسجد در این منطقه نقش اجتماعی دارد. اهالی منطقه تا هنوز هم به مساجد تقسیم شده اند. هر مسجد اولس خود را  
دارد و هر خانواده مجبور است در یکی از مساجد سهم داشته، سالانه مبلغ هشت صد تا دوازده صد افغانی بابت  

ی مسجد سهم بګیرد و هرګاه توسعه یا ترمیم مسجد  هامعاش ملا و خرج مسجد بپردازد. بر علاوه باید در کاه ګل بام
، سه وقت نان ملا و خانواده اش به طور نوبت  هامد نظر باشد، مقدار پولی که تعین می شود، تادیه نماید. در ګذشته

اما حالا ملا امام نفقهء خود را از همان معاشی که اولس    شدیوار از طرف اولس مسجد تهیه و به خانه ملا برده م
ی صبح، شام و خفتن را در مسجد ادا می کنند و پسران و دختران  هابرایش می دهد، تأمین می کند. اکثر مردم نماز

  خورد سال، بعد از نماز صبح به پیش ملای مسجد زانو زده، درس تلاوت قران شریف را فرا می ګیرند. مسجد 
مکلف است تا به مردمی که در آن سهم دارد بعضی خدمات ارایه کند. مثلاً اګر کسی از اعضای فامیل اولس مسجد 
فوت می شود، سنګ قبر را از مسجد دریافت میکند و نماز جنازه را ملای مسجد شان ادا میکند. به همین ګونه 

یفه ملا است. فاتحه معمولاً از طرف صبح بعد از  اشتراک در ختم قرآن، مراسم عقد نکاح و فاتحه اهالی مسجد، وظ
نماز صبح شروع می شود و اګر فاتحهء یکی از اهالی یک مسجد برګزار می شود، اولس هر مسجد به منطقه یکجا  
با ملا امام خود به شکل دسته جمعی به همان مسجد رفته، ملا امام تلاوت و دعا می کند و بعد همه برمی ګردند. این  

  آن ایجاد شده است که مردم به کار و وظیفهء خود نیز رسیدګی کرده بتوانند. رسم برای
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  هاپندار
  

ی دارند که بیشتر ریشه در خرافات دارند. در اینجا به توضیح شماری از  هاباور  هامردم چهلستون مانند سایر افغان
   می پردازیم: هااین پنداشت

مقداری ارزن میګذارند و باور دارند که این کار از بسته شدن داماد )عدم اقتدار  حین نکاح در جیب داماد چاقو و   -
  جنسی که معمولاً علت روانی دارد( جلوګیری میکند.

جلو پای عروس خروسی را حلال میکنند )حالا به بریدن قسمتی از تاج آن اکتفا میکنند( و خون آن را به بوت   -
  این کار سبب سرخرویی عروس می شود.عروس میمالند، باور بر این است که 

وقتی کسی به سفر میرود، از پشت او قدری آب میریزند و فکر میکنند که این عمل سبب می شود تا مسافر به خیر   -
  و عافیت و به زودی برګردد.

میروند،   وقتی به جنازه یا فاتحه کسی میروند، از آن جا اګر ضرورت هم باشد، به خانه کسی دیګری نه   هاخانم  -
  زیرا به باور شان این کار شګون بد دارد.

ی منطقه باور دارند که اګر یک کار را در روز چهارشنبه انجام دهند، آن کار تکرار خواهد شد و این هااکثر زن  -
   تکرار را »حاجت دوباره« می نامند.

روز اولیا از راه میګذرند و اګر آب کالا کالا شویی در روز جمعه را ناپسند میدانند زیرا باور دارند که در این    -
ی از آن به لباس اولیا می پرد. شستن کالا در روز سه شنبه را مایه پولدار شدن  هاشویی را به کوچه بریزند، قطره

  و آمدن برکت در خانه خود میدانند.
 ها از همان سمتی که قطار پیاله ، به معنی آمدن مهمان  های چای در یک قطار هنګام پر کردن آن هاقرار ګرفتن پیاله   -

متوجه آن است، تلقی میکنند. به همین ګونه دیدن چوبک )شمه( چای در ګیلاس و پریدن خمیر هنګام مشت کردن را  
  نشانه یی آمدن مهمان فکر میکنند.

شد، یا  وقتی چادر کسی هنګام به سر کردن به یک طرف بیشتر کشال شود، اکه بالای دیوار منزل نشسته آواز بک   -
ی باریک سفیدرنګ که به شکل شعاع به اطراف یک نقطه مرکزی قرار دارد( به  هاخبری )یک نوع ګیاه با رشته

  خانه کسی بیاید، آن را به فال نیک ګرفته، ګمان می کنند که مسافر شان خواهد آمد یا احوال اش میاید.
  برایش سوغاتی خواهد آمد.وقتی لقمه نان از دهن کسی به زمین بیافتد، میګویند  -
از هم دور باشند،    هایش نزدیک همدیګر و قسمت پیشروی بوتهای کسی به شکلی که کریهاقرار ګرفتن بوت  -

دیدن چلپاسه، و خاریدن کف دست راست مژده پول دار شدن را میدهد. برعکس، خاریدن کف دست چپ به معنی از  
  دست دادن پول تلقی میشود.

ګرګ در پشت دیوار کسی قوله بکشد، آن را شګون بد پنداشته فکر می کنند شاید کسی از اقارب شان   اګر شغال یا  -
  بمیرد.

ی منطقه معمولاً به اندازه قد یک انسان بلند می باشد و بالای آن یک سنګ کلوله توپ مانند می  هاسنګ قبر سید  -
چنین می پندارند که یکی از اعضای خانواده شان    هایدګذارند. هرګاه این سنګ کلوله از سر آن سنګ بلند بیافتد، س

  خواهد مرد.
یا خود درخت توت می هراسند و باور دارند که با این کار به یکی از اعضای    هامردم چهلستون از قطع کردن شاخه  -

در آن جا منزل    فامیل شان آسیب خواهد رسید، بناً اګر کسی مجبور باشد درخت توتی را قطع کند، مثلاً وقتی بخواهد
  بسازد، چوب آن را برای سوخت مسجد خود هدیه می کنند تا از آسیب در امان باشد.

  کاغ کاغ زاغ را مایه رسیدن خبر بد می پندارند. -
اګر کالای کسی هنګام اتو کردن بسوزد، آن را به فال نیک ګرفته، می ګویند که صاحب لباس نو خواهد شد و   -

  ندی است.سوختن کالا مایه سربل
  خوردن ته دیګی برنج به باور مردم، سبب باریدن باران در روز عروسی شخص می شود. -
  وقتی کلهء ګوسفند را می پزند، چشم آن را باید کسی بخورد که برادر نداشته باشد. -

  )مصاحبه با خانم مرضیه باشنده منطقه(
 

 ها و متل  ها ، اصطلاحات، کنایههامحاوره
 

عام بوده در سایر مناطق نیز به   های دارند که برخی از آن ها، اصطلاحات و متلهاچهلستون بعضی محاورهمردم  
اندک اندک    هاخاص بوده در دیګر جاها کمتر شنیده می شوند. برخی از این داشته ها  کار میروند ولی برخی از آن 

   فراموش شده، جای آن را سخنان به اصطلاح عصری و مود روز ګرفته است. مثلاً:
   غایت )به معنی وقت و زمان(

   بیګاه )به معنی شام(
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

   پګاه )صبح وقت(
توپ )ظهر یا چاشت، این اصطلاح به خاطری رواج یافته بود که در سابق ساعت زیاد نه بود و ساعت دوازده ظهر 

ک می توپی  فیر  داشت،  قرار  ګذرګاه  کوه  بالای  میه  همه خبر  و  ګونه کرد  همین  به  است.(  شده  که چاشت  ند  شد 
   اصطلاحات »پیش از توپ و بعد از توپ« به معنی پیش از چاشت و بعد از چاشت نیز رواج داشت.

  چکاک و پخساک )بیماری ریزش(
  کنګال )آبکش(

  غِند کردن )جمع کردن(
  زباله، آشغال( شُفترُی )جنګلی،

  هی کردن )رفتن(
  اوشنایی )در دیګدان آتش افروختن(

  کُرته و ایزار )پیراهن تنبان(
  توپ کردن )خیز زدن(

  افلیس زده )مفلوج، کسی که به بیماری فلج مبتلا شده باشد(
  شکم رو )اسهال(

  لخُُم )سرخی ګوشت، ماهیچه(
  بوغبند/ رخت خو )بستره پیچ(

  )جوش خوردن(قلُقلُه 
  سمال )احتیاط(

  آشه دار/ اورسی )کلکین(
  تقَِی کردن )داخل کردن، مثلاً: پای خوده ده بوت تقی کد.(

  اوچت شدن )بلند شدن(
  پتی )کُرد/کُرت(

  ترات کردن )عجله کردن(
  تاقین )کلاه(

  کیش )دسمال سر شانه(
  پقی )بدرنګ(

  چُکُن )چوچه( چُکنکَ )چوچه ګک(
   ی این منطقه خاص به نظر می رسند، مثلاً:هابعضی متل

   ی زیاد قد و نیم قد دارند. ها»اتا وتا، دراز و کوتاه« در مورد کسی ګفته می شود که اولاد
   »یکیش هَل، یکیش هُل، یکیش پاک دیوانه« به فامیلی ګفته می شود که ګنس و ګول باشند.

  داریم« به کسی ګفته می شود که به فکر آینده خود نه باشد.»آری رویم، خیزی زنیم، راهی در پیش 
  »دست بشکند در آستین، سر بشکند در تاقین« به معنی راز خانه باید در درون خانه بماند.

   »اودر زاده اګر مسکه شود، راه ګلو بسته شود.«
  »شکمبه ګوشت نه میشود، مدعی دوست نه میشود.«

  پیش روی بګو.« )مصاحبه با مرضیه باشنده منطقه( »شوی نه ګو، شمروی بګو، دشمن
  

 باقی دارد 
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